
وقتی آلاچيق، کتابخانه می شود!
گزارشي از دبستان پسرانه جلال آل احمد در منطقة 16 تهران
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»فقــط تلاش کردیــم آنچه را بــرای دانش آموزان مفید اســت 
انجام دهیم..« این جمله خلاصــه حرف های تبرک بزرگمهر، مدیر 
دبستان پســرانه جلال آل احمد، دربارة موفقیتش در زمینه تشویق 
دانش آموزان به مطالعه اســت. مدرسه ای در تهران و در مرز مناطق 
11 و 12 و 16. دبســتانی که قدمت آن به سال 1329 می رسد؛ با 
وجود این تا چند سال پیش خبری از کتابخانه در این مدرسه نبود. 
مدیر مدرســه می گوید: »زمانی که به مدیریت این مدرسه منصوب 
شدم کتابخانه مدرسه شامل یک اتاق کوچک بود که کتاب ها را در 
آن ریخته بودند و درش هم بسته بود.« اما حالا وضع فرق کرده است 
و با تلاش چهار ســاله خانم بزرگمهر، حالا مدرســه جلال آل احمد 
کتابخانــه ای دارد با بیش از 5 هزار عنــوان کتاب؛ با مخاطبانی که 
تشنه مطالعه اند و با خانواده هایی که ارزش مطالعه را درک کرده اند. 
آنچه می خوانید داســتان تلاش و انگیزه های این مدیر برای ارتقای 

سطح مطالعة دانش آموزانش است.

بزرگمهر هفت ســال است که در این مدرســه به عنوان مدیر 
خدمــت می کند امــا پیش از ایــن، تجربه هایی داشــته که در 
موفقیت امروز او بی تأثیر نبوده اســت: »من سال ها معلم بودم و 
می دانم که محدود کردن دانش آموزان در چارچوب کتاب درسی 
آن ها را ضعیف خواهد کرد. بنابراین ســواد بچه ها باید گسترده 
باشــد. قبل از حضور در این مدرســه، 12 سال در مدرسه شاهد 
غنچه های انقلاب کار می کردم که کتابخانه گســترده ای داشت. 
دو سال در آن مدرســه متصدی کتابخانه بودم. دانش آموزان هر 

پایــه، هر هفته به مدت 45 دقیقه به کتابخانه می آمدند. من باید 
برای ایــن مدت خودم را آماده می کــردم. یعنی باید کتاب ها را 
می شــناختم، رده های سنی کتاب ها را تشــخیص می دادم و در 
نهایت می کوشــیدم  آن ها را به جذاب ترین شکل ممکن معرفی 
کنم تا بچه ها مشــتاق مطالعه شوند. مثلًا خلاصة داستان کتابی 
را تا نیمه تعریف می کردم تا خودشــان ادامــه کتاب را بخوانند 
یا تشویقشــان می کردم که از مطالب کتاب ها کاردستی درست 
کننــد. ابتدا فکر نمی کردم بچه ها بخواهند یا بتوانند این کارها را 
انجام دهند اما واقعاً استقبال شد. آن دو سال از بهترین سال های 
عمرم بود؛ چرا که متوجه شدم علاقه مند کردن بچه ها به کتاب و 

کتاب خوانی کاری شدنی است.«
گرچه دو ســال بعد، او از کتاب خانــه رفته بود و در بخش های 
دیگر به کار مشــغول شده بود، هرگز تشویق بچه ها به مطالعه را 
فراموش نکرد؛ حتی وقتی که معاون مدرســه شد: »وقتی معاون 
مدرسه شدم نیز همین روند را ادامه دادم. صبحگاه در مدرسه ما 
فقط پیش زمینه رفتن به کلاس درس نبود. ما تلاش کردیم حتی 
از فضای صبحگاه برای خواندن کتاب اســتفاده کنیم. مثلًا کتاب 
شعری را انتخاب می کردیم. یک مصرع را من می خواندم و مصرع 
بعدی را بچه ها.   به این ترتیب  بچه ها با انرژی و شــاد وارد کلاس 
می شدند؛ ضمن اینکه مشتاق خواندن کتاب هم می شدند. این کار 
را به مدت هفت سال انجام دادم و بازخوردی هم که از همکاران 
و دانش آموزان می گرفتم بسیار مثبت بود. الان هم برای دعاهای 
صبحــگاه،   از کتاب اســتفاده می کنیم. خوشــبختانه کتاب های 
مناســبی در این باره برای کودکان و نوجوانــان وجود دارد.   هر 
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روز چهــار یا پنــج نفر از بچه ها در صبحگاه ایــن کتاب ها را که 
متناسب با سنشان هست، می خوانند. کلًا کتاب خوانی باعث شده 
اعتمادبه نفس بچه ها بالا برود و نحوه بیانشان و صحبت کردنشان 
خیلی بالاتر از سنشــان به نظر برسد که نشان دهنده تأثیر مثبت 
مطالعه اســت. حالا دیگر خواندن کتاب جزئــی از برنامه روزانه 

بچه ها شده است.«

چهار سال تلاش برای راه اندازی یک کتابخانه
حالا بزرگمهر هفت ســال اســت که مدیر دبســتان جلال آل 
احمد است. مدرســه ای با 403 دانش آموز و 5830 عنوان کتاب 
در کتابخانه  اش. اما برای رســیدن به ایــن نقطه راه همواری در 
پیش نبوده اســت چنان که خودش می گویــد: »وقتی وارد این 
مدرسه شدم متوجه شــدم کتابخانه ندارد. فقط یک اتاق خیلی 
کوچک داشت که کتاب ها را آنجا ریخته بودند و درش هم بسته 
بود. چهار سال طول کشــید تا ما توانستیم کتابخانه را با کمک 
خیرین سرپا و قابل استفاده کنیم.   اکنون کتابخانه مدرسه علاوه 
بر منابع  مناســب دانش آموزان، منابع مفیــدی برای معلمان و 
اعضای خانواده ها دارد. حتی گاهی خواهر یا برادر یک دانش آموز 
که دانشجو است، به کتابخانه مدرسه مراجعه می کند. خانواده ها 

و معلمان هم معمولًا از کتاب های  تربیتی استقبال می کنند.«

گام اول: آشتی خانواده ها با مطالعه
تشویق مخاطبان به مطالعه و چشاندن لذت آن به دانش آموزان، 
بــرای خانم بزرگمهر از تجهیز کتابخانــه هم مهم تر بود؛ و پیش 
از خود دانش آموزان او می بایســت خانواده هایشــان را با کتاب 
آشتی می داد: »اولین گام ما برای نهادینه کردن مطالعه، تشویق 
خانواده ها و جا دادن کتاب و مجله در ســبد خانواده ها بود. چون 
وقتــی کاری را از خانواده  شــروع کنیم ریشــه ای تر و ماندگارتر 
خواهد بود. ما در جلسات انجمن اولیا و مربیان، مجلاتی را تهیه 
کردیم و روی میز قرار دادیم. آن ها وقتی وارد جلسه شدند مدتی 
مجــلات را ورق زدند و خواندند.      بعــد اعلام کردیم که می توانند 
مجــلات را به عنوان هدیه با خود ببرنــد. این موضوع چندین بار 

اتفاق افتاد و کم کم استقبال شد.« 
بعــد از خانواده ها نوبــت به دانش آموزان می رســد و مجلات 
رشد هم اولین منابعی هســتند که در کنار کتاب درسی ایفای 
نقــش می کنند: »ما برای تقویت مهــارت خواندن دانش آموزان 
و تشویق شــان به مطالعه در شــروع کار از مجلات »رشــد« یا 
مجلاتی مثل »دوســت« اســتفاده می کنیم. معلمان به تناسب 
درس، از بخش های گوناگون مجله اســتفاده می کنند. گاهی از 
دست ساخته های بچه ها هم که تحت تأثیر آموزش های مجلات 
ساخته اند،  نمایشــگاهی برگزار می کنیم. گاهی نیز بچه ها با هم 

مجله را می خوانند.«
اما این همه ماجرا نیست؛ در این مدرسه فقط دانش آموزان به 
مطالعه تشــویق نمی شوند، معلم ها هم اهل مطالعه شده اند. »در 
این هفت ســال همة همکاران مدرســه را هم مشترک مجلات 

رشــد کردیم؛ از جمله رشد آموزش ابتدایی، تکنولوژی آموزشی 
و معلم. و بــرای آن که مطالعه هیچ گاه کمرنگ نشــود، یکی از 
معاونان ســؤالاتی را از مجلات طرح كرد تا معلمان پاسخ دهند 
و ما هم هدیه های نقدی کوچکی را برایشان در نظر گرفتیم که 

استقبال خوبی شد.«
و کم کــم کتاب هــای دیگــر وارد کلاس می شــوند: »در بازار 
کتاب هایی هســت که مخصوص آمــوزش و تمرین یک حرف از 
حروف الفباست؛ یعنی دانش آموزان کلاس اول هر حرف را که یاد 
می گیرند، می توانند کتاب مخصوص به آن حرف را هم بخوانند. 
ما برای ارتقای سطح سواد خواندن بچه ها، این کتاب ها را به اولیا 
معرفی می کنیم.  چون قیمت مجموعه کتاب ها ممکن است برای 
یک خانواده بالا باشد، ما پیشنهاد می دهیم که چند خانواده با هم 
یک مجموعه را  تهیه کنند و بچه ها به نوبت کتاب ها را بخوانند. به 
این ترتیب   بچه ها استفاده مشترک را هم یاد می گیرند. علاوه بر 

این کتابخانه کلاسی هم در هر کلاس وجود 
دارد که خود بچه ها متصدی آن هستند.«

کتاب خوانی در آلاچیق
اســتفاده از کتابخانه هم گرچه نظام مند 
اســت امــا محدودیتی نــدارد. زنگ علوم، 
فارســی و انشــاء فرقی با هم نــدارد. مهم 
رفت وآمد بیشــتر به کتابخانه و اســتفاده 
از کتاب هاســت: »معلمان بایــد هر هفته 
بچه ها را به کتابخانه ببرند. گرچه بیشتر در 

زنگ فارســی برای این کار اســتفاده می کنیم؛ ولی از همکاران 
خواســته ایم خود را محدود به ایــن درس نکنند. گاهی ممکن 
اســت بچه ها ســر درس مطالعات اجتماعی یا برای نوشتن انشا 
به کتابخانه بروند. مهم این اســت که انــس و الفت بین بچه ها 
بــا کتاب و کتابخانه اتفاق بیفتد. بــرای ایجاد تنوع هم گاهی با 
معلم شان کتاب را در آلاچیق حیاط مدرسه می خوانند تا بدانند 
هر جایی می توان کتاب خواند. به طور کلی فعالیت های مدرســه 
در زمینــه مطالعه فقط محدود به هفته کتاب و مناســبت های 
این چنینی نیست. ما معمولًا چندین بار در سال نمایشگاه کتاب 
برگــزار می کنیم که خانواده ها هــم در آن حضور پیدا می کنند. 
گاهی از نویسنده ها و تصویرگران کتاب ها هم دعوت می کنیم تا 

دانش آموزان از نزدیک با آن ها دیدار کنند.« 

چه چیزی بهتر از کتاب؟
خانــم بزرگمهــر موفقیت های مدرســه را در علاقه مند کردن 
دانش آموزان به مطالعه، مرهون همکاری معلمان مدرسه می داند: 
»همه همکاران ما به این موضوع علاقه مندند. آن ها می دانند که 
اگر خواهان رشــد همه جانبه دانش آموزان هستیم باید از کتاب و 

مطالعه کمک بگیریم.« 
کتاب های داســتان اکنون یکی از ملزومــات اصلی کیف های 
بچه های پایه اول دبستان است. گویی معلمان اول و همه پایه های 

در نمایشگاه هایی که 
برای بچه ها برگزار 
می کنیم گاهی از یک 
نویسنده و تصویرگر 
هم دعوت می کنیم تا 
دانش آموزان از نزدیک با 
او دیدار کنند
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همه همکاران و بچه ها 
می دانند که  بهترین 

هدیه در مدرسه ما کتاب 
است و اگر بخواهند 

هدیه ای برای مدرسه 
تهیه کنند، چیزی بهتر از 

کتاب نیست   

مدرسه آل احمد مشکلی به نام کمبود وقت ندارند. خانم بزرگمهر 
می گوید: »همه می دانیم کــه در دوران ابتدایی یادگیری بچه ها 
در هر زنگ در حدود 7 دقیقه اســت. معلم همه هنرش را به کار 
می گیــرد تا مطالب آموختنی خود را در این هفت دقیقه آموزش 
دهد. در بقیه ســاعت باید تکرار و تمرین را چاشنی کارش قرار 

دهد و برای این کار چرا از کتاب استفاده نکند؟«

پرورش ذهن پرسشگر
طــی هفت ســال مدیریت در این مدرســه، تبــرك بزرگمهر 
با همکاری معلمان مدرســه توانســته کتابخانــه ای راه بیندازد 
تــا دانش آموزان و خانواده ها از آن اســتفاده کننــد. اما آیا این 
تلاش ها ثمره روشنی داشته است؟ با چه معیاری می توان میزان 
اثرگذاری افزایش مطالعه بر دانش آموزان را 
می گوید:  دراین باره  بزرگمهر  گرفت؟  اندازه 
»شــاید بهتر باشــد با یک مثال پاسخ شما 
را بدهــم. وقتی دانش آموزان ما برای بازدید 
بــه موزه ها یــا مکان های دیگــر می روند، 
مسئولان این مراکز می گویند »سؤالاتی که 
دانش آموزان شما می پرسند خیلی با سؤالات 
دانش آموزان دیگر فرق دارد.« دانش آموزی 
که اهل مطالعه است،  ذهن پرسشگری دارد 
و هــر چیزی را به راحتــی قبول نمی کند. 

اگر شــما بپرسید متوجه می شوید که مدارس دوره اول متوسطه 
منطقه های اطراف، خیلی مشتاق خروجی های مدرسه ما هستند 
تا از آن ها ثبت نام کنند. همین که می گویند از مدرســه جلال آل 
احمد آمده ایم با اشتیاق از آن ها استقبال می کنند. سال اولی که 
در اینجا شروع به کار کردم تعداد دانش آموزان مدرسه به 200 نفر 
هم نمی رســید؛ اما حالا از مناطق دورتر هم  برای ثبت نام تقاضا 
داریم در حالی که شــاید خانواده ها باید چند مدرسه را بگذرانند 
تا به مدرســه ما برسند. کتابخوان شدن بچه ها بر همه جنبه های 
شخصیتی آن ها  و از جمله مهارت خواندن بر موفقیت تحصیلی 
آن ها هم اثر گذاشته است. وقتی این بازخوردها را می بینم متوجه 
تأثیرگذاری مطالعه می شوم و خســتگی چهار سال تلاش برای 
ایجاد کتابخانه از من دور می شــود. در این مواقع اســت که فکر 
می کنم شــاید کمی توانسته ام از رســالتی را که بر دوشم بوده 

انجام دهم.«

معلم، دانش آموز، کتاب نامه
در مدرسه جلال آل احمد برای تجهیز کتابخانه، هم از معلمان 
و هم از دانش آموزان نظرخواهی می شــود. خانم بزرگمهر دربارة 
نحوه تجهیــز کتابخانه می گوید: »گاهی خانواده ها کتاب هایی را 
اهدا می کنند که بیشــتر آن ها برای بچه ها قابل استفاده نیست؛ 
به همیــن دلیل بــرای انتخاب منابع مناســب از معلمان کمک 
می گیریم. آن ها کتاب ها و منابعی را که طی سال به آن احتیاج 
داشته اند، اما در کتابخانه نبوده، می نویسند تا تهیه کنیم. گاهی 
خــود دانش آموزان هم منابعی را می خواهند که  مدرســه تهیه 
می کند.  از ســال های قبل هم با کتاب نامه رشــد آشنایی داریم 
و بــرای انتخاب کتاب از آن اســتفاده می کنیم. گاهی هم خود 
همکاران منبعی را که برای مدرســه مناسب تشخیص می دهند 
تهیه می کنند و ما هزینه آن را پرداخت می کنیم. نمایشــگاه یاد 
یــار مهربان هم کمک و فرصت خوبی برای تهیه کتاب اســت؛ 
گرچه کافی نیســت؛ همین طور اســت نمایشگاه منادی تربیت. 
حــالا دیگر همه همکاران و بچه ها می دانند که  بهترین هدیه در 
مدرسه ما کتاب است و اگر بخواهند هدیه ای برای مدرسه تهیه 

کنند، چیزی بهتر از کتاب نیست.«

كشف لذتِ خواندن
کتابخانه دبســتان جلال آل احمد چندان بزرگ نیســت، اما با 
وجــود این، کتاب هایی را در خود جای داده اســت  که هر کدام 
دانش آمــوزان را گامی به جلو می برد. میز و صندلی ها هم چندان 
مناسب کتابخانه نیستند؛ اما آنچه در این مدرسه مهم است میز و 
صندلی نیست، دانش آموزانی است که با کمک مدیر و معلمشان 
لذت  خواندن را کشــف کرده اند و می دانند با خواندن می توانند 
ظرف ذهن خود را بزرگ تر کنند و در عمر و تجربه انســان های 
دیگر شریک شــوند؛ و مهم خانواده هایی هســتند که حتی اگر 
نمی توانند به تنهایی کتابــی را تهیه کنند، همراهی می کنند تا 

دانایی را با هم به اشتراک بگذارند.
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